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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سلام

و ادب ظاهری نماز این است که در آخرین رکعت نماز، بعد از اینکه تشهّد   العمل دستور

دهد. سلام یک عبارت واجب دارد و آن  خوانده شد، نمازگزار برای خروج از نماز سلام می

لام  » ْ   الَسَّ فراوانی در کنار این های مستحب متعدّد و امّا عبارت 1است؛ « وَ برََكات ه    وَ رَحَْْة  اللهِ   علَيَْك 

 عبارت واجب وارد شده است؛ که بهره بردن از آنها بسیار ارزشمند است.

لام  »، اکرم از جمله سلام دادن به پیغمبر  َا النَّبِِه وَ رَحَْْة  اِلله و برََكات ه    علَيَْكَ   الَسَّ که با  2،«ايَُّه

لام  علََٰ »این عبارت هم وارد شده است:  حَ  وَ السَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللهِ م  . پس از آن سلام 3«النَّبِيِّيَ   خاتَِ   مَّ

لام  »: ی طاهرین بر ائمّه ةِ الهْادِينِ   علََ   اَلسَّ ِّيِ   اْلَائِمَّ لام  علََٰ »و سپس  4« المَْهْدِي يعِ انَبِْیاءِ اللهِ  الَسَّ وَ  جََِ

بِيَ  قَرَّ بخش انبیای  عبد خدا، آخرین پیامبر و پایان اکرم سلام بر پیغمبر 5« مَلائكَِةِ المْ 

گان از جانب خالق بودند و سلام  یافتهگران خلق و هدایت الهی؛ سلام بر امامانی که هدایت

 ی مقرّب پروردگار.  ی پیامبران الهی و ملائکهبر همه

لام  علََٰ »ی سلام آمده است:  این عبارت هم برای ادامه لام  علٍَِّ امَِيِر الْ  اَلسَّ ؤْمِنِيَ؛ الَسَّ ةِ   علََ   م  اْلَائِمَّ

لام  علََٰ  لام  علََٰ  المَْعْصومِيَ؛ الَسَّ رْسَلِيَ؛ الَسَّ يعِ انَبِْیاءِ اِلله وَ المْ  لام  علََٰ  جََِ بِي؛ الَسَّ قَرَّ يعِ مَلائكَِةِ اِلله و المْ   جََِ
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يعِ اهَْلِ الطّاعةَِ فِ  مـاواتِ   جََِ ؛ سلام بر یعنی سلام بر علی، امیر مؤمنان 6«يَ وَ الارََضِ   السَّ

ی پیامبران الهی و رسولان و فرستادگان  ؛ سلام بر همهی امامان معصوم همه

و سلام بر  ی مقرّب خداوند ی فرشتگان الهی و ملائکه ؛ سلام بر همهخداوند

 ها و زمین.  ی اهل طاعت و فرمانبری از خدا، در آسمان همه

لام  اَ »سپس عبارت  شود و  که ما با آن آشناتریم، گفته می «عِبادِ اِلله الصّالِحِيَ  علَيَْنا وَ علََٰ   لسَّ

لام  »طور همین ْ   الَسَّ  که بخش واجب سلام است.  «وَ برََكات ه    وَ رَحَْْة  اللهِ   علَيَْك 

های  عادت به روش پیشینیان سبب شده است اغلب نمازگزارها از بسیاری از بخش

ها هستند و از برکات آنها محرومند. برند؛ تارک آن بخش حبّ سلام نماز بهره نمیمست

هایی که الآن خدمت شما خواندم و در روایات وارد شده است، اجزاء مکمّل نماز و  عبارت

ای به ذهنم آمد: مرحوم شیخ  جا خاطرهای هستند. همینالعاده های فوق سبب بهره

القدر، فقیه بزرگواری در طراز مرجعیت،  شخصیتی عظیم هعلیالیتع اللهرضوانتقی آملی محمّد

ی  پرورده و عارفی دست هعلیتعالیاللهرضوانالله قاضی طور از شاگردان بزرگ مرحوم آیت همین

خواندم که  می هعلیتعالیاللهرضوانقبل در حالات مرحوم آملی  ایشان است. خیلی سال

ی سحر و چه در نوافل خواندند، چه در نافله ای که میلهاوقات ایشان در نمازهای ناف گاهی

لام  »نمازهای روزانه، به سلام واجب، یعنی  ْ   الَسَّ کردند.  ، قناعت می«وَ برََكات ه    وَ رَحَْْة  اللهِ   علَيَْك 

ای را  های گسترده کنند که برای من مکشوف شد و به من بهشت خود ایشان نقل می

دهی، اینها به تو عطا  های مستحبّ نماز را نمی خاطر اینکه سلامهنشان دادند و گفتند ب

واجبات سبب   شود. این را عرض کردم تا بدانیم بسنده کردن به حدّاقل نمی
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ایم و در کتاب  ها را مفصّل خدمت عزیزان گفته های بزرگ است. این بحث محرومیت

که سالک اگر خود را به  7؛ایمشراب طهور، خصوصاً در مبحث عبادت، مفصّل نوشته

رسد. اگر به نوافل و مستحبّات نپردازد و از آنها بهره  واجبات محدود کند، به جایی نمی

نگیرد، شانس عروج و نیل به مراتب بلند کمال را نخواهد داشت. بنابراین رویکرد حدّاقلی 

دیم، دیگر جا آوربه عبادات سبب محرومیت فرد است. گمان نکنیم که اگر واجبمان را به

های  ایم. بلکه اگر به آن بسنده کنیم، محرومیتمسئولیتی نداریم و کار را به پایان برده

ی افراط را تشویق کنیم.  خواهیم جنبه عظیمی متوجّه ما شده است. البتّه متقابلاً نمی

ایم. همین اواخر ی ابعاد، مفصّل خدمت عزیزان صحبت کردهبه بحث اعتدال در همه راجع

ی حمد، در مورد صراط مستقیم، مفصّل وارد  مین مبحث نماز و در تفسیر سورهدر ه

بحث عدالت شدیم؛ و به اعتدال در اندیشه، احساس، خُلقیات، روحیات و رفتارها خدمت 

فرمودند:  المؤمنین را طی کردن؛ که امیر ٰ  عزیزان اشاراتی کردیم و طریق وسطی

مال    الَيَْمِي  » ة   وَ الشِّ ريِق   مَضَلَّّ سْطَىٰ   وَ الطَّ ة    هَِ   الوْ  هم افراط و هم تفریط، هر دو گمراهی  8«الجْادَّ

رساند.  ای است که انسان را به مقصد می است. راه میانه که راه اعتدال است، جادّه

اند. عبارات حضرت در  افراط و تفریط را بسیار فراوان نکوهش کرده المؤمنین امیر

افتند و که فرمودند: هم مُفْرِط و هم مُفَرطِّ، هر دو به هلاکت می البلاغه موجود است نهج

حدّ  ٰ  ی ابعاد وجودی خود است. منتهی رسد، که اهل اعتدال در همه به مقصد می کسی

اعتدال را باید درست تشخیص داد. یکی از چیزهایی که همین اخیراً پیش آمد و من به 
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شناسیم. چون به  ما حدّ اعتدال را درست نمی یک دوستانی تذکّر دادم، این بود که بعضاً

ی ما عرف و عادت شده است، اگر کسی ها در جامعهاقلایم و حدّ ها بسنده کردهحدّاقل

کنیم که خیلی افراطی مثلاً اندکی بیش از آن حدّاقل به عبادت مشغول شد، گمان می

جاتی، خلوتی، بیداری دل شده است. اگر کمی مثلًا به مستحبّات پرداخت و به دعایی، منا

کنیم این شخص افراطی و تارک دنیا سحری، نماز شبی و امثال اینها موفّق شد، فکر می

ی مهمّی است. معیار ما در تشخیص حدّ شده است. پس تشخیص حدّ اعتدال، خود نکته

ی و سیره اعتدال، عرف و عادت امروزین جامعه نیست؛ بلکه قرآن، احادیث معصومین

ی اعتدال ن بزرگواران است. از آنها باید درس بیاموزیم و تشخیص دهیم که نقطهعملی آ

 تر آمدن از آن، تفریط است. کجاست؛ که فراتر رفتن از آن، افراط و کوتاه

گشته طبی خود همواره رویکرد حدّاقلّی داشته است؛ یعنی همیشه میخاطر راحتبشر به

که این هد و خود را بَریء الذّمّه تلقّی کند. درحالیاست تا بتواند وظایف کمتری را انجام د

های ها و عروجرویکرد درستی نبوده است و سبب محرومیت بشر از بسیاری از تعالی

روحانی و معنوی شده است. در پرداختن به ظاهر و باطن و در پرداختن به دنیا و آخرت، 

ن بزرگواران راه میانه و اعتدال را قرار داد. آ ی هدیاکرم و ائمّهمعیار را باید پیامبر

ی ابعاد زندگی خود، چگونه باید اند که امّت وسط در همهبرای ما ترسیم  و مشخصّ کرده

 رفتار کند. 

هم مظاهر و مصادیق افراط و هم تفریط شناخته شده است. افراط بعضاً در فضاهای 

با معارف  بیتو اهل شود. خصوصاً اوایل که افراد به برکت قرآنعرفانی مشاهده می

های بزرگ عرفانی آشنایی پیدا شوند و یا با شخصیتلطیف و بلند عرفانی آشنا می
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های گمان اینکه با فشار آوردنآورد، که بهوجد میکنند، شوق چنان وجود آنها را به  می

، های بلند کمال برسندتر به قلّهتوانند سریعبه خودشان و زیاد عمل انجام دادن، می

زنند؛ که بخشی از آن افراط است. اینها را عرض ای میالعادهدست به تقلّاهای فوق

گونه رفتارهای کنم. اینی این بحث آنها را یادآوری میایم. فقط به بهانه خدمتتان کرده

بسا راه را برای همیشه بر رساند؛ بلکه چهتنها انسان را زودتر به مقصد نمیافراطی نه

توانست به نقاط کرد، میکند و ببندد و انسانی که اگر معتدل حرکت میانسان مسدود 

بلند و ارزشمندی برسد؛ به دلیل همین رفتارهای افراطی، خود را فرسوده، افسرده، ناتوان 

کند و یا توانایی  زده و خسته کرده و برای همیشه این راه را رها میو بیمار یا دل

دهد؛ لذا به  ی این راه را برای همیشه از دست میهجسمانی، عصبی، روانی و روحی ادام

این نکته باید دقّت کرد. شوق به رفتارهای افراطی، خصوصاً در اوایل آشنایی انسان با 

دهد و بعضاً فرد را به های بزرگ عرفانی دست میحقایق بلند معنوی و عرفانی و شخصیت

بیند. انسان ها خیلی بیشتر میا در جوانویژه انسان این ردارد؛ بهمی گونه رفتارها وااین

باید مراقب باشد که دچار افراط نشود؛ از همه چیز نَبُرَد؛ تارک دنیا نشود؛ رهبانیت پیشه 

های خود را قطع نکند؛ از پرداختن به فعالیت و فامیلی نکند؛ روابط اجتماعی، خانوادگی

و امثال اینها دست نکشد؛ به ظاهری، کسب علم، تلاش برای کسب و کار، تأمین معیشت 

روایت شده  کُنجی نخزد و تارک دنیا نشود. این راه نادرستی است. از امام صادق

نيْاه    ترََكَ   مِناّ مَنْ   ليَسَْ »است:  رَتِهِ  ِ د  ِِ نيْاه    لِآِ رَتهَ  لِِ  ِِ خاطر آخرتش که دنیای خود را بهکسی 9«وَ لا آ

که آخرت خود را طور کسیپیرو ما نیست و همینو   بیت کند، او از ما اهلترک می
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کند، او هم از ما نیست. اعتدال طریقی است که هم به ظاهر، به خاطر دنیایش ترک می

پردازد و سهم و حقّ هریک را طور متوازن میهم به باطن، هم به دنیا و هم به آخرت، به

 کند. به تناسب ارزش آنها ادا می

ی ابزاری برای تعالی روح و معنویت و تقرّب منزلهبه دنیا به طبیعی است که انسان باید

الله نگاه کند. دنیا مقصد سالک، مؤمن و عارف نیست. بلکه دنیا ابزار و مسیر است؛  الی

رَةِ » ِِ ة  اْلآِ نيْا مَعْبَََ دنیا معبری است که باید از رهگذر آن به آخرت رسید؛ ولی اگر از  10؛«الَِه

توانی دست پیدا کنی. به دنیا هم باید کنی، به آن مقصد هم نمیاین معبر استفاده ن

با دید ابزاری و معبر بودن؛ نه با دید هدف بودن و مقصد بودن. اگر این  ٰ  پرداخت؛ منتهی

رَةَ   الله    وَ ابتْغَِ فِيما آتاكَ »گرفتن  از دنیا یک تکلیف است. قرآن فرمود:  توجّه باشد، بهره ِِ الِّارَ اْلآِ

نيْا وَ لا فرمود: در آنچه خدا به تو عطا کرده است، هدف و رویکرد خود  11«تنَسَْ نصَِيبَكَ مِنَ الِه

طلبی، تقرّب الی الله و تعالی روح قرار بده و بهره گرفتن از امکاناتی را که خدا در را آخرت

را راکد دنیا، برای رسیدن به این تعالی و تکامل به تو داده است، به فراموشی نسپار؛ آنها 

ی جلب رضای الهی نگذار و از آنها بهره ببر. اگر در چهارچوب قواعد الهی و با انگیزه

توانی با آنها به آخرت دست پیدا کنی و به تعالی های دنیوی شوی، میمشغول فعالیت

 ها غلط است. روح و تقرّب الی الله نائل شوی. در نتیجه این افراط

اند؛ از که اصلاً طعم معنویت و عرفان را نچشیدهنیی مقابل، تفریط است. کسانقطه

های طبیعی و زندگی مادی دنیوی اند و انسان را در حدّ جنبهمقامات بلند انسانی غافل
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ی آنچه که باید و اند؛ به گمان اینکه با حدّاقل واجبات را انجام دادن، همهخلاصه کرده

دهند و از مت مطامع دنیوی قرار میی عمر خود را در خدشاید، انجام شده است؛ بقیه

مانند. این تفریطی در برابر آن افراط است. هم بسیاری از کمالات روحانی و معنوی باز می

تارک دنیا شدن در   12« اْلإسْلامِ   لا رَهْبانِيَّةَ فِ »آن افراط غلط و نادرست است، هم این تفریط. 

 اسلام وجود ندارد. 

آموخت و شناخت و در آن  بیتهای قرآن و اهلاز آموزهحدّ درست اعتدال را باید 

شود که هم خستگی و فرسودگی، فرد را از حدّ مسیر را طی کرد. حدّ اعتدال سبب می

ی راه باز ندارد و هم با غفلت از آنچه که باید انجام شود، فرد از مقامات بلند معنوی ادامه

  محروم نماند. هر دو جانب را باید مراعات کرد.

خاطر عادت گیریم؛ بهعرض کردیم اینکه ما در عباداتمان کمتر از مستحبّات بهره می

ها به ما منتقل شده است. بعضاً پدر و مادر و اجدادمان هم با غلطی است که از گذشته

کنیم اند؛ گمان میگونه یاد دادهاند؛ لذا به ما هم همیناقلّی به عبادات پرداختهرویکرد حدّ 

ها شده است. ش از آن وجود ندارد و این سبب محرومیت ما از بسیاری از تعالیچیزی بی

این اشتباه بسیار بزرگی است که از گذشتگان به ما منتقل شده است و ما هم راه 

هایی در عبادات آموزیم. عرض کردیم خدمتتان که حدّاقلگذشتگان را به آیندگانمان می

هاست؛ مثلاً برای یک شخص ها مال ورودیاقلحدّ ٰ  و احکام شرع وجود دارد؛ منتهی

ی کم سنّ و سال که تازه به سنّ بلوغ مسلمان شده است؛ یا یک بچّه مسیحی که تازه

رسیده است. اگر بخواهید بار سنگین به دوش اینها بگذارید، از همان اوّل پشیمان 
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های به ای ورودیهایی ترسیم شده است، برکنند. اگر حدّاقلشوند و راه را رها می می

ها عمر خود را در فضای دین طی کرده که سالی عبادات و احکام است؛ امّا کسیحوزه

ها در احکام الله و در طاعات و عبادات بپردازد، است، اگر بخواهد هنوز هم به حدّاقل

 ی محرومیت خود را فراهم کرده است. مایه

های متعدّدی در روایات ردم سلامطور است که اشاره کدر مورد سلام نماز هم همین

 ای هم دارد. العادههای فوقوجود دارد که فضیلت

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  الَلـّٰـه مَّ صَلِّ علَٰ م 


